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   مورد بحث اولهآي

  و نُرِيد أَن نَّمنَّ علىَ الَّذِينَ استضُْعِفوُا فيِ الْأَرضِ و نجَعلهَم أَئمِةً و نجَعلهَم الوْارثِِينَ

   گذاشته استدر اين آية كريمه خدا سه نوع منت را بر بندگان خودش

 يعن ـي.  خداي متعال سه نوع منت را بر بندگان خودش گذاشته است؛ نوع اول خروج از استضعاف است                 هدر اين آي  
بـه اسـتثناء   ، )ص(ائمة طـاهرين  .  اظهار كند آزادانه معتقد است،ها  كه به آن را و اصوليت خودانسان بتواند موجودي 

رو    به عنـوان سـمت مـديريت و پـيش          است كه  امامت    دوم  نوع .ستندين ه الفدا، از مستضعف    االله ارواحناله   حضرت بقيه 
كـه  ،  در اين آية اعم است از امامت به معني خاص و يا امامت به معني عـام لغت امامت .بودن براي افراد جامعه است  

ضعاف فردي شايستگي مديريت جامعه را داشته باشد ولي به جهاتي در است ـ            ممكن است  .شود  نبوت را هم شامل مي    
  .مدهي ، وارث قرار مي دارند شدنساز انسان اين است كه اين گروه را كه در باطن شايستگي وع سوم ن.مانده باشد

  اجمعين عليهم االله صلواتن يشات معصومي در قرآن و فرماتثا وريمعنا

 در  ي كـه  ثت ـ توضيحي كه ضرورت دارد اين است كه حتمـاً ايـن ورا            ؟است يارث شيعه    در  امامت اي آ كنند   مي سؤال
 آمده معني خاصي دارد غيـر       )ع( زيارت وارث و زيارت سيدالشهداء       مانند )ص( در فرمايشات معصومين     م و قرآن كري 

ارثي كه در بين ما مصطلح است اين است كه چيزي كه ماليـت دارد، از شخـصي بـه                    . عرفي و فقهي آن   از آن معني    
بـه  شود كه دست شـخص اول خـالي شـود و     ال موجب مياين انتق . منتقل شود يا ارتداد   شخص ديگر به سبب موت      

چه در اين آية كريمه است و در بعـضي از فرمايـشات               اما آن  .شود  منتقل مي دست شخص دوم كه اسم او وارث است         
گونه از    در اين . ست، به اين معني كه در احكام حقوقي اسلام و يا معاني لغوي و عرفي آمده است، ني                 هستمعصومين  

هـا هـم دارا       انـد، ايـن     داشـته انبياء  كه   يل فضاي  و اتمنظور اين است كه آن معنوي     ) ص(يشات معصومين   آيات و فرما  
كنيم كه شما وارث حـضرت         عرض مي  )ع(اگر ما در زيارت وارث به حضرت سيدالشهداء         . شوند نه به معني انتقال      مي

گـر  يا د ي ـ  كـه حـضرت آدم     ي مـاد   نيست كه ثروتي   اش اين   ، معني ساير انبياء هستيد  السلام و     عليه  و  آله  و  نبينا  آدم علي 
ها عطا كرده اسـت،       ي كه حق تعالي به آن     ين است كه از آن فضايل و معنويات        منظور ا  .اند  اده به شما د   ندا   داشته اءيانب

  .»چه خوبان همه دارند تو تنها داري آن«گوييم  ما در تعبيرات خودمان مي .شما هم داراي آن فضايل خواهيد بود

  جعلهَم الْوارِثيِنَو نَ

 يا هـا صـاحب فـضايل معنـوي و انـساني       اينيعنيدهيم،  ها را وارث قرار مي  فرمايد ما اين    اين كه خداي متعال مي    
  آمـده در بعـضي از روايـات  . ها هـم كـم نـشده     در حالي كه از آن،ه در آن موجودات مستضعف بوده استشوند ك   مي

 اگر !اند ها فقير شده   آن  و اند حالا علما دارند     داشتهانبياء  چه كه     اش اين نيست كه آن       اين معني  »العلماء ورثه الانبياء  «
كنند مگـر مقـام        مي سؤال كه    را طور معني كرديم، قهراً پاسخ كساني       ما وراثت را در اين آيات و بخشي از روايات اين          

 يا وراثتي كه وجود دارد به اشتراك لفظـي  جا كلمة ارث اين است كه ايناش   جواب حلي  .ميا   داده راامامت ارثي است    
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  )ع( بود، بايستي امامت حـضرت مجتبـي         ارثي كه اگر امامت     هم اين است   اش   جواب نقضي  .است نه اشتراك معنوي   
 هـم  كه امام بعـد از امـام شـشم بـود،     )ص(جعفر  بن موسي .)ص(عبداالله    هم به فرزندانش منتقل شده باشد نه به ابي        

 صـاحب  شـود كـه فلانـي كـه      مـثلاً گفتـه مـي   .شود در جامعة ما اين نوع تعبيرات ظاهر مي . ستفرزند اول ايشان ني   
هـا    هايي كه پدر داشته است، ما اين ويژگي         يعني آن ويژگي  . وارثش آن پسر سومي است    ،   از دنيا رفت    بوده و  يلتيفض

رفتـه   عالم بـرزخ     به ليآن فضا ود فاقد    خ  و  را تحويل داده   لشيفضاكه پدر     نه اين . نيميب ميرا بعد از پدر در اين پسر        
دهد كه زماني بيايد يا آمده باشد كه آن كس كه بر من و شـما           خداي متعال به وسيلة اين آية كريمه مژده مي         !است

رسيم به يـك سلـسله از اخبـاري كـه از              مي. گري را دارد    مسلط است، كسي است كه شايستگي اين سلطه و هدايت         
گر و صاحب قدرتي كه هيچ نوع قدرتي          اجمعين وارد شده است كه منظور از امام و هدايت           معليه  االله  معصومين صلوات 
  .الفدا هست االله ارواحناله كند و قدرتش، قدرت الهي است كه مسلط بر همه است، حضرت بقيه او را تهديد نمي

  آيه دوم مورد بحث

اميالص ُكملَيع نوُاْ كُتِبا الَّذِينَ آمها أَيتَتَّقوُنَي ُلَّكملَع ُلِكملىَ الَّذِينَ مِن قَبع ا كُتِبَكم   

  نقش ايمان در روزه

، ممكـن اسـت در ظـاهر        ها تحقق پيدا نكرده باشـد       يمان آن چه ا   اگر چنان . ين هستند مؤمن مخاطب   در آيه مذكور  
 ـ ايآ .دبراي رفع تكليف ظاهري دهان خودشان را از خوردن و آشاميدن و ساير مفطرات ببندن               ا ايـن روزه از متقـين        ب

شـنود     باور به جهان غيب باشد، انسان وقتي مـي         واگر واقعاً ايمان    . له را حل كرده است    أاين مس » لَعلَّ «؟خواهند شد 
  .شود خوشحال مي، مثل اول و وسط و آخر رجب و شعبان، مستحب استفلان روز روزه گرفتن در 

   استي حق تعاليروزه مهمان

 ؛كنـد  روشـن مـي  را » كُتِـب علَـيكمُ الـصيام    «عبـارت  )ص(اي كه منقول است از رسول اكـرم     يفهدر آن خطبة شر   
كننده متناسـب بـا حقيقـت     پذيرايي. سراي حق تعالي  به مهمان  دعوت شديد    ،»دعيتم فيه الي ضيافه االله    «فرمايد    مي

ند اظهار صـميميت بـه دوستـشان كننـد،          خواه   چهرة انساني دارند وقتي مي      تنها بعضي كه . كند  خودش پذيرايي مي  
 دانـشگاه  اي، اگر دبيرستان ولي همين كسي كه دعوت شده  . ندده   مي  پولش را هم   و كنند  جايي مي ها را دعوت به       آن

شما پـانزده   همه از اين تمرينات ده تا حل كنند،         مثلاً  گويد     بكند، مي  شي در حق  صبرود، استاد اگر بخواهد لطف خا     
طور   فهمد كه مورد عنايات خاص قرار گرفته است؛ روزه هم همين            شود مي تر     فهمش كه بيش   رداين شاگ . تا حل كن  

اند در    گفته. تر بشود   شود، خوشحال   تر مي   نزديك هرچه به آخر ماه رمضان       يخدا نياورد آن روزي را كه مسلمان      . است
چنـد  . شـود   يعني فرصت دارد كم مـي     . ست باقي مانده ا    ديگر ، پانزده روز  در نيمه ماه   .سرا يك ماه هستيد     اين مهمان 

 روزه  ،پـنج روز   هبدرق ـعنـوان   بـه   ،  د فطـر  ي ـع بعـد از     )ص(ائمـة طـاهرين      كننـد؟   طور فكر مـي      مردم اين  در اين نفر  
  .گرفتند مي

  كند  از معنويت دور ميو را به طبيعت نزديك ماهاي مادي  نعمت

هـاي    انتظار نعمتآناند كه اين ماه، ماهي نيست كه از  با عملكردشان و با دستوراتشان، به ما فهمانده     هاديان الهي   
 دور  وانـسان بـه طبيعـت       ك كردن و وابسته كـردن       ينزداش    هاي مادي اقتضاي طبيعي     نعمت. مادي را داشته باشيم   
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 تر ازاگـر يـك پـست بـالا     . ، از مستثنيات هـستند    اند   در مقابل اين اقتضا ايستاده     ها  اگر بعضي . است از معنويت    كردن
 ؛شـود كـه انـسان اسـت          خورد معلـوم مـي     شود؟ اگر غصه    خورد يا خوشحال مي      بدهند غصه مي   اوقت انسان را به     ليا
گويـد خـدا شـانس        شود، مـي    اگر مثل من باشد خوشحال مي     . ترسم كه در اين سمت انجام وظيفه نكنم         گويد مي   مي

هـايي    بـا چـه محـك      انسان واقعي را از غير انـسان واقعـي           !داديم، گفتند شما بشو رئيس      ز نمي  تمي  را از بر   بدهد، هر 
كـنم بـين      يـر مـي   وقتي كه خداي متعال به جناب لقمان فرمود كه تـو را مخ            . نكات همين   با ؟شود تشخيص داد    مي

 است و نتيجة تحمل اين بار ايـن اسـت كـه    ي خيلي سنگين  سمتنبوت  .  عرض كرد حكمت   ،پذيرش نبوت و حكمت   
  .تر بود  بار من از همه سنگيني ولگرچه تحمل كردم يعني »اوذي نبي مِثلَ ما اوذيتما «بفرمايد آن حضرت 

  تر شود اش كم  كه موانع طبيعي كارايياستهاي اين ماه طوري  برنامه

هـاي ايـن مـاه را         برنامه» إِنِّي جاعِلٌ فيِ الأَرضِ خَلِيفَةً    « و ربوبيتش و به مقتضاي       به مقتضاي حكمت  خداي متعال   
كنيم به آن خطبة شـريفه،        وقتي نگاه مي  . تر شود    كم پيش راه بندگانش  موانع طبيعي   كارايي  دهد كه     رار مي طوري ق 

 ـعطش روز قيامت را     شود،    اي كه در اين ماه بر شما عارض مي          بينيم كه حضرت فرمود با تشنگي       مي . يـاد بياوريـد   ه  ب
اش توجـه بـه قيامـت اسـت، نـه             اي كـه نتيجـه      نامه هر بر  .دانيد توجه به روز قيامت، چقدر سازندگي دارد         يعني نمي 

 انسانيت واقعـي كـه در بنـدگي         آيا.آدم خلق كند  خواسته  خدا  .  است مند  ارزشا  از ديدگاه خد  فراموش كردن قيامت،    
در فـلان    يا يكي از وسايلش ايـن اسـت كـه انـسان              !؟ است كاري   بي  و  پرخوابي  و پرخوريحق تعالي است، وسايلش     

يك نفر آمده است . وزه را با اين انگيزه گرفته باشدخوشا به حال كسي كه در يك ماه يك ر        .  نكند  اين كارها را   اوقات
  .گويد ماه رمضان است  دهي؟ مي ميگويد چرا جوابش را ن به او ناسزا گفته است، رفيقش مي

   رمضانماه مباركر ائمة طاهرين دكرد  عمل

يف هـست كـه در ايـن مـاه مبـارك تكـال             ،ائمة طاهرين  ر و همچنين ساي   ، نسبت به حضرت سجاد    در روايات آمده  
كـرد و بعـد       ها را جمع مي     شد، اين   روز آخر ماه كه مي    . كرد  تر مي    استراحتشان را بيش   ومشروع خدمة خودش را كم      

 را در   ممرا آزاد كني، همة بردگان     تدر قيامت از عذاب   كه    گفت خدايا براي اين     مي. كرد با خدا صحبت كردن      شروع مي 
درس گرفتن ناآگاهانه از غرب ما را فاقد معنويت و انـسانيت             .اش همين بود    همه ساله برنامه  .  رضاي تو آزاد كردم    راه

اسمشان ايـن اسـت   . فهمند ها را نمي    اين حرف اصلاً  ها    آن.  بودند، اين مفاسد درشان نبود     زرنگها اگر     آن. كرده است 
يعني جـوابي كـه     . دهم  يد من امروز روزه هستم، جوابش را نمي       بگوانسان   خجالت ندارد كه     .اند  يهودي  و كه مسيحي 

اي خداي خودش اين نـوع   برر يك انسان در دوازده ماه يك ماه  اگ. چقدر ارزش دارد  . دهم  مشابه برخورد او باشد نمي    
پس  اسـت؟  مـشكل ن مرحله اول برگـردد يـا         آيا ممكن است كه روز اول و دوم و سوم شوال دوباره به آ              ،بندگي كند 

  .فت او عادتا ممكن نيستر

  الكلام اذا خَرَج مِن القلب دخَلَ في القلب

انـصاف    قدر بي   اين. كنيم   استفاده نكرديم و نمي    يول هست،   يت و تكامل و معنويت در اختيارما       همه نوع وسايل انسان   
ام و يـا      ن كم گفتـه   يا م . هم من تقصير دارم و هم شما      . تقصيريد بي  شما  و يم كه بگوييم همه مقصرند در گفتن      نيست

الكلام اذا  «. ثير گفتار من واقع نشديد    أ نتيجتاً شما هم تحت ت     .ننده نبودم ك  خودم عمل ،  برم به خدا    پناه مي ،  اگر گفتم 
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 ،دكن ـ  مـي  اثر اگر با دلم با شما صحبت كنم         »خَرَج مِن القلب دخَلَ في القلب و اِذا خرج مِن اللسان لم يتجاوزِ الآذان             
  . نخواهد داشتي اثر، كلاممنباشد آن واقعيت از خبري  دلم هيچدر وبا شما صحبت كند اما اگر زبانم 

  تا حاج برآورده شدنيد نه برايري خدا بگي رضايبرا  راروزة مستحبي

 خدا جـز  ؟ اظهار وجود كندفرهنگ و عقايد اسلام دوش    تراز و هم    است كه بتواند هم   اصول اعتقادي     و كدام فرهنگ 
اگـر انـسان روزة     . كنـد   دين را كه واجد همة فضايل هست خلق نكرده و تـا آخـر هـم خلـق نمـي                   اين فرهنگ و اين     

 چـون تـو دوسـت داري روزه         ، نـه  .گيـرم   لان كـار را كـردي روزه را مـي         نذر نكند كه خدايا اگر ف     گيرد،    تحبي مي مس
 را در مـاه مبـارك       اه ـ  كـار زيردسـت    از   يمقـدار خودم  چون تو دوست داري     . آشامم   كم مي  و خورم   كم مي  .گيرم  مي

خدا فرمـوده    .شدطور نبا   گير شايد يكي اين     در صدهزار تا روزه   . ها راحتي داده باشم     گيرم كه به آن     رمضان برعهده مي  
  بـه آن شـاگرد    اضـافة بـر ديگـران     مثل آن معلمي كه     . ن برنامه را اجرا كن    ياداني،     رئوف مي  واست اگر من را حكيم      

؟ خدا سعادت ما را     يا دشمني   است اين خدمت كرده  . شود آزمون سراسري موفق      در خواهد  يمچون  ،  دده  تمرين مي 
فرمايد چه بسا چيزهـايي   خدا مي. بپذيريم و عمل كنيمپسندد  حتي چيزهايي را كه طبعمان نميبيند كه  در اين مي 

خواهـد    خدا مي . دبيني  ي خيرش را م   ددهي ولي اگر انجام     »عسي اَن تَكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم       «پسنديد       نمي  شما كه
فرمايد اگر تشنه شدي، مبـادا گـول شـيطان را             رسول بزرگوار مي   . باشد نه حيوان    چهرة انسان  الم برزخ  در ع  ما چهره

.  حرام مقاومـت كنـي     امر؟ نخور كه بتواني در مقابل        شود  حالا من نخورم كه چه     ؟كليف   ت  شد بخوري بگويي اين هم   
ها كره و عـسل و   به آنساعت نه صبح  در آموزش   .ندده آموزش مي ماه    دو يند، يك گير  هايي كه سرباز مي     اين پادگان 

دانـم    يعنـي مـي   » كُتِب علَيكمُ الْقِتَالُ وهو كُرْه لَّكـُم      « !دوانند؟  كنند و مي    ها را بلند مي    نآدهند يا چهار صبح       مربا مي 
خلق كردم كه . خبر باشم  بيها آنشود من از  نمي شما را من خلق كردم،       زيو غرا  طبيعت. خواهد  طبيعت شما چه مي   

 خلق  تودر  اين غريزه را    . او غريزه ندارد  . حجاب نگاه نكن    به ملائكه كي گفتم كه به زن بي       . بگويم غرايز را كنترل كن    
  . بشوي خليفه االله، بشوي انسانتا كن شكردم كه بگويم كنترل

  خواهد يمفكر كردن و انصاف داشتن انسان شدن 

.  خودخواه نبودن  ولازم دارد    كر كردن و انصاف داشتن    ف. ن اگر بخواهد خودش را بسازد، حوزه رفتن لازم ندارد         انسا
در . شود  تر مي   اش بيش    نزديك شود به تزكية نفس، فهم انساني و الهي         وانسان اگر اين رذايل اخلاقي را نداشته باشد         

شيريني صحبت كـردن    ما  اگر  . ش را به ذائقة روح ما بچشاند      لذت مناجات با خود   ز خدا بخواهيد كه     اين ماه مبارك ا   
نمي  در ايـن مـاه،      طبيعـي  مهمـاني  ما را دعوت كنند بـراي        در صورتيكه  و خلوت كردن با او را ادراك كرديم،          با خدا 

كنـد از بـراي انجـام         يكي از چيزهايي كه انسان را آماده مي       . آوريم  ي كه دروغ هم نباشد مي      يك عذر  پذيزيم و حتي  
  در  شـايد ميـرد؟     كـي مـي   . ميـرد   خودش هم مـي   . ميرند الا خودش    فكر نكند همه مي   . وظيفه، باور كردن مرگ است    

و ما تدَرِي نَفْس ماذاَ تَكسِْب غدَا و ما تـَدرِي نَفْـس             «. دانم  ؟ نمي چطوري. ، شايد متوسط بميرد   ي پير  در ، شايد يجوان
  وتَضٍ تمأَر اذاَ تَ «،  »بِأَيا مَغد داني هستي يا نيـستي تـا         كني، اصلاً نمي    اش اين است كه فردا چكار مي        معني» كسِْب

، فقـط مـرگ بـراي همـسايه نيـست، از      خودش هم مي ميرداگر انسان پنجاه پنجاه احتمال دهد كه  . چه كاره باشي  
  .كند رد از اوامر حق تعالي كم ميتم  وگستاخي خودش در مسير

  


